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وظایف ما و مسئولان

حدود دو ســال از وعده محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضا و دستور رئیس جمهوری 
برای آزادســازی حریم دریاها و رودخانه ها می گذرد. حال اگر در سواحل جنوب ایران و 
شــمال گذر کنید، تأثیر مثبت این وعده ها را می بینید؛ اما تــا پایان و اجرای کامل فاصله 
داریم. چندی پیش در سواحل مازندران نظاره گر زیبایی های خزر و رخ نمایی های آن بودم. 
زیبایی هایی که با رعایت حریم دریا اندکی نفس کش دریا بهتر شــده اســت؛ اما هنوز در 
سواحل مازندران هستند غول هایی که نه تنها برای حریم دریا، بلکه دیگر برای جنگل ها 
نفسی نگذاشته اند. شاید جای تعجب باشد که یک سازنده، آن هم سازنده منتخب تهران 
که معنای آن این است که در ساخت وساز، آن هم بلندمرتبه سازی حرفه ای است، چگونه 

از حریم دریا و تعرض به جنگل می گوید و از ساخت وساز غیراصولی انتقاد می کند.
انتقاد می کنم چون همه ما قبل از آنکه به شــغل و حرفه ای شهره باشیم، در 
درجه اول ایرانی هســتیم و می خواهیم این ســرزمین نه تنها در  حال  حاضر برای 
ما بلکه هزاران ســال برای ایرانیان قابل ســکونت و زیبا باشــد. از بین بردن منابع 
طبیعی این کشــور، یعنی از بین بردن فضــای زندگی فرزندان و نوه های خودمان. 

نباید ایران را آن گونه به آیندگان تحویل دهیم که غیرقابل ســکونت باشد و از الان 
فرزندمان را تشویق به مهاجرت و کوچ اجباری کنیم.

ازاین رو من همیشه معتقدم ساخت وساز و قوانین آن اگرچه نباید به  گونه ای باشد 
که دســت وپای پیشــرفت و آبادانی و توسعه در کشــور را ببندد، نباید به  گونه ای هم 
باشــد که ایران را به خشت و ســیمان تبدیل کند. ازاین رو ایران زیبا را باید پاس بداریم. 
بــه همین منظور، ساخت وســازهای بی رویه در اعماق جنگل، آن هــم در ارتفاعات و 
آن هم به  صورت بلندمرتبه ســازی تعجب برانگیز است. برخی از ساخت وسازها جنبه 
عمومی دارد. مثلا اگر تله کابین از بخشــی از جنگل عبور می کند و زیبایی های آن را به 
رخ می کشــد و باعث جذب درآمد ملی و گردشگر می شود و نظارت کامل بر محدوده 
حفظ جنگل و طبیعت دارد، قابل دفاع اســت؛ اما اگــر بخش دولتی با قدرت و زور یا 
حتی بخش خصوصی با رانت، بخشــی از منابع طبیعی را برای ساخت وساز شخصی 

استفاده کند، قابل دفاع نیست که هیچ، محکوم هم هست.
اما درباره آنچه در ابتدای مطلبم نوشتم، باید اعتراف کرد که با همت رئیس دستگاه 

قضا و پیگیری های رئیس جمهوری خدمات خوبی در حریم ساحل دریا انجام شده است. 
بااین حال، سخنی با مسئولان اجرائی دارم.

دریای شــمال ایران از ناملایماتی که بخشــی از آن فرهنگی اســت، رنج می برد. اگر 
به دوردســت ها و افق دریای خزر خیره شــوید، محو در زیبایی هایش خواهید شــد و از 
ماسه های طلایی اش که در دنیا بی نظیر است، لذت می برید؛ اما اگر کمی جزئی تر به آن 
بنگرید و چند قدم در ساحل قدم بزنید و اندکی در آب آن شناور شوید، فضا فرق می کند. 
اولین و مهم ترین چیز که شما را می آزارد، زباله است. از بطری آب و پوشک بچه و پاکت 
چیپس و پفک گرفته تا پوست تخمه همه جا را فراگرفته است. بخشی از آن به مسائل 
فرهنگی مربوط است و مســئولیت اجتماعی همه ما، ولی بخش مهم و بیشتری از آن 
به مســئولان مربوط است و با برنامه ریزی حل شدنی اســت. یکی از معضلات مهم در 
سواحل شمال ایران این است که همکاری مناسبی بین بخش خصوصی و نظارت دولتی 
وجود ندارد. تفریحگاه مناسب و متمرکز مثل هتل های بزرگ، مارینا های (بندر تفریحی) 
مناســب و حتی پارک های بزرگ با امکانات پیشرفته وجود ندارد و در نتیجه، مردم برای 

لختی آســایش به  صورت مجمع الجزایر پراکنده در سراســر ساحل یا رودخانه و جنگل 
اتراق می کنند و طبیعی اســت اگر حتی اصلی ترین زباله های خود را جمع کنند و ببرند، 
اندکی از آن باقی می ماند. مشــکل هم از همین جا شروع می شود که چون آن بخش از 
حاشیه رودخانه و دریا تحت اختیار بخش خصوصی و نظارت دولتی نیست، کسی وجود 
ندارد که مسئولیت جمع آوری پاک سازی ها را بر عهده بگیرد. اگرچه گاهی سازمان های 
مردم نهاد و علاقه مندان به محیط زیست گرد هم می آیند و بخشی از محیط را پاک سازی 
می کنند، اما این کافی نیســت. از سوی دیگر، از خانواده هایی که پس از مدتی آمده اند تا 
لختی بیاســایند، آن هم در محیطی که از قبل هیچ امکاناتی برایشان فراهم نشده، نباید 

انتظار داشت تا به نظافت کامل بپردازند، آتش نیفروزند و... .
بنابرایــن قوانین را بایــد به  گونه ای تدوین کرد تا بخــش خصوصی به  صورت 
قانونمند زیرساخت های مناسب تفریحی را برای مردم فراهم کند و دولت وظیفه 
حکمرانــی و نظارت کامل برای حفظ محیط زیســت و منابع ملی را بجا بیاورد تا 

نه سیخ بسوزد و نه کباب.

 به موازات این رشد ســریع اقتصادی، صنعتی و حتی نظامی کشور چین، سطح رفاه 
مردم این کشور نیز تغییر کرده است.

شــهروندان چینی مانند گذشــته دیگر به دوچرخه به عنوان یک وســیله نقلیه نگاه 
نمی کنند؛ سرمایه گذاری کمپانی های معروف اتومبیل سازی خارجی در چین موجب تولید 
برندهای اتومبیل باکیفیت شــده است. به عنوان مثال یکی از این برندها، اتومبیل آلمانی 
فولکس واگن اســت که در کشور چین با قیمتی مناســب برای خانواده ها تولید و عرضه 

می شود.
در زمینه تغذیه و بهداشــت به برکت کشاورزی پیشرفته و صنعتی، مردم چین دارای 
ســفره های متنوع از غذا و میوه هســتند. مردم چین که از دیرباز به سختکوشی و پرکاری 
معروف هستند، جهت تأمین انرژی و کالری لازم برای فعالیت در طول روز چندین وعده 
و میان وعده (بین چهار یا پنج وعده) را میل می کنند. این چنین نیست که مانند ما ایرانی ها 
فقط ســه وعده ثابت غذایی داشته باشــند که آن هم برای طبقات فرودست شاید ارزش 

غذایی یک وعده کامل را نداشته باشد.
در حوزه مسکن و رفاه نیز دولت چین با تأمین و اختصاص بودجه برای تأمین مسکن 
و ایجاد زمینه های شغلی برای زوج های جوان به راحتی دغدغه مردم را در این زمینه کم 

کرده یا از بین برده است.
وسایل نقلیه عمومی نیز یکی از شــاهکارهای خدمات رسانی عمومی به مردم چین 
است؛ به  طوری  که طویل ترین خط ریلی قطار سریع السیر جهان در کشور چین و با قیمتی 

ارزان در دسترس عموم مردم قرار دارد.
باوجود این تصوری که بعضی سیاست مداران و مسئولان ما در چند سال اخیر از چین 
به مردم ارائــه می دهند، با واقعیات موجود همخوانی نــدارد؛ تصویری که از طرف این 
صاحب منصبان از کشور چین ارائه می شود، کشوری پرجمعیت است که به واسطه نبود 
غذا و میوه مجبورند دو وعده یا کمتر غذا بخورند، احتمالا با دوچرخه مســافرت بکنند و 
سالی حتی یک دست لباس اگر بتوانند تهیه کنند و اگر هم نتوانند، آن را وصله پینه کنند!

اما سؤال اینجاست که تصویر چین گرسنه و درعین حال پیشرفته چگونه و با چه هدفی 
در میان مسئولان و مدیران ما شکل گرفته است و ترویج می شود؟

در پاســخ می توان گفت این گزاره غیرواقع می تواند ناشی از یک تصور یا تصویر باشد؛ 
در خوش بینانه ترین حالت می توان قائل به آن باشیم که این مسئولان محترم مطالعه ای 

از کشور چین نداشته یا اصلا به این کشور مسافرت نکرده و از مسائل و جزئیات اقتصادی و 
پیشرفت های آن دور مانده اند؛ اما با توجه به جایگاه مهم اقتصادی این مسئولان محترم، 
قاعدتــا به اطلاعات و داده های مهم اقتصادی از منابع مختلف دسترســی داشــته و در 
کم و کیف جزئیات دســتاوردهای کشــور چین قرار می گیرند؛ بنابراین پذیرش ناآگاهی و 
اطلاع نداشتن برای ایشان قدری مشکل می نماید و ناچاریم به تصور دیگر بپردازیم. تصویر 
دیگر در واقع نوعی گزاره تصنعی اســت که با نیتی مشــخص ارائه می شــود؛ اینکه این 
مســئولان گرانمایه می خواهند تصویری از چین پیشــرفته را به مردم نشــان دهند که بر 
اثر کم خوردن و کم توقعی به این ســطح از پیشرفت رسیده اند و متعاقب آن برنامه های 
ریاضتی و پایین آمدن سطح کیفی زندگی مردم را توجیه کنند. این تصویر از کشور چین در 
ذات خود دچار تناقض است؛ چراکه پیشرفت کنونی آن کشور در چند دهه گذشته نشان 
از میل به بلندپروازی و قانع نبودن به ســطح زندگی حال خودشــان بوده است. به علاوه 
پذیرش این تصویر از کشــور چین برای ملت ایــران بلکه جهان، به برکت فضای مجازی 
و انفجار اطلاعات نتیجه  ای جز این ندارد که به این حرف ها به دیده اســتهزا و شــوخی 
نگاه شــود. اگر روزگاری ما تصورمان از چین کمونیست یونیفرم های متحدالشکل مائو یا 
دوچرخه ســوارانی بود که از برنامه زیبای دیدنی ها تماشــا می کردیم، امروزه با توجه به 
حجم زیاد سفرهای بازرگانان و توریست های ایرانی به این کشور و دسترسی به اینترنت از 
کم و کیف زندگی و ســطح رفاه چین مطلع هستیم؛ پس عنوان کردن اینکه مردم چین با 
کم خوردن به این ســطح از پیشرفت اقتصادی و صنعتی رسیده اند، یک شوخی و درواقع 

استهزای شعور ملت است.
شــاید در گذشــته کشــور چین را به عنوان کشــوری پرجمعیت که میان جمعیت و 
منابع آن تناســبی کیفی نبود، می شــناختند و این تصویر از چین در دوره ها و ســال های 
قبل از اصلاحات اقتصادی درســت بوده باشــد؛ اما با انجام اصلاحات اقتصادی و اتخاذ 
سیاســت های باز اقتصادی و تجاری و همچنین برخورداری چین از تکنولوژی های نوین، 
آن هم به برکت اطلاعات خارجی و ورود علم و تکنولوژی به آن کشــور، دیگر این تصویر 
صادق نیســت. ازاین رو توصیه می شــود این عزیزان قدری تاریخ معاصر کشــور چین و 
تحولات آن را مطالعه کنند، بلکه در اظهارنظرهای بعدی خود واقع   بینانه تر کشــور چین 
را قضاوت کنند و اگر هم می خواهند مثالی در راستای اهداف ذهنی خود بیاورند، هستند 

کشورهایی که با تصورات این عزیزان همخوانی دارند. 

ادامه از صفحه اول

نمی دانــم چرا آن ســند بعد از تدوین و تصویب، پایه و اســاس توســعه 
کشــورمان قرار نگرفت؟ البته بعدها اصلاحاتی بر آن اعمال شد و صحبتش 
بــود، اما نه به طور جدی. نکته ای که این طرح به درســتی به آن توجه کرده 
بود، این بود که ایران کشــوری خشک اســت و در فلات مرکزی به منابع آب 
پایدار دسترسی ندارد. همچنین با این فرض و با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک 
و ژئواســتراتژیک ایران و داشــتن ذخایــر عظیم نفــت و گاز در جنوب ایران، 
جمعیت ایران در این طرح در افق یعنی در ســال ۱۳۷۸ کلا ۵۰ میلیون نفر 
پیش  بینی شــده بود و قرار بــود از این جمعیت ۲۵ میلیون آن در ســواحل 
شــمالی خلیج فارس (سواحل مکران) مستقر شوند. برای همین هم بود که 
به بندرعباس اهمیت داده شــد. در این طرح گفته شده بود دلیل این استقرار 
اولا موقعیــت ترانزیتی مرزهای آبی ایران در خلیج فارس و ثانیا دسترســی 
به آب فــراوان و پایدار اقیانوس هند به خصوص برای سیســتم سرمایشــی 
صنایع اســت که چنین آبی در داخل سرزمین ایران برای صنایع آب بَر وجود 
ندارد و خیلی نکات دیگر که جای بســط آن اینجا نیســت. متأســفانه شاهد 
تأســیس صنایع اصلی فولاد و... در استان های کم آب اصفهان و یزد بودیم. 
در حال حاضر جمعیت کل مناطق ســاحلی خلیج فارس به دو میلیون نفر 

هم نمی رسد.
اکنون نیز اگر به جای پرستاری و مراقبت -آن هم طبق موازین و روش های 
علمی و آزموده شــده- بخواهیم به روی خود نیاوریــم و عقبگرد کنیم و به 
اســتراتژی های پایه توســعه پایدار عمل نکنیم، همه چیز بــر باد می رود. ما 
طبیعت خشــک، ظریف و شــکننده  ای داریم که خیلی سریع نابود می شود. 
چند ســال خشک ســالی و بســتن آب زاینــده رود در میانه فلات چه ســاده 
نشــانمان داد که فرونشست و خشک شــدن باتلاق گاوخونی و دیگر تالاب ها 
چه زود از راه می رســد. متأســفانه باید قبول کنیم که آب وهوا و خاک سالم 
برایمان از هر صنعتی حیاتی تر اســت. باید بیاموزیم که نگاه هولیســتیک و 
کل نگر به پدیده هستی واجب است. زندگی بدون این نگاه پایدار و عمیق هر 
روز موقتی تر خواهد بود. وقتی برنامه هفتم توســعه پروژه هایش را فهرست 
می کنــد و به آنهــا بودجه اختصاص می دهد، مگر می شــود لــزوم ارزیابی 

محیط زیســتی را از آن حذف کرد؟ منتقدان می گویند: اثرات زیســت محیطی 
هر پروژه اگر درســت ارزیابی و سپس توصیه های مربوطه اگر درست رعایت 
نشوند، ممکن است هزار مشکل پیش بیاید؛ همان طور که در مورد شورشدن 
آب کارون در برخــورد با معادن نمک پیش آمد و هزاران هکتار نخلســتان 
خشک و نابود شــد. سازمان محیط زیست باید توانایی این نظارت و کنترل را 
بر همه امور توســعه  ای داشته باشــد؛ همان طور که سایر وزارتخانه ها، مثلا 
راه و شهرســازی یا صنعت و معدن باید روی پروژه های توســعه شــهری یا 
توســعه صنایع ارزیابی علمی و نظر نافذ محیط زیستی داشته باشند و حتی 

اگر سازمان محیط زیست کوتاه آمد، آنها قبول نکنند.
ما این ســال ها به خاطر تحریم ها نتوانســته  ایم هم پــای بقیه دنیا علم و 
تکنولــوژی خــود را ارتقا دهیم، لــذا در وضعیت آلوده تــر و عقب مانده تر و 
فقیرانه تری قرار گرفته ایم. اما یک ضرورت هایی هســت که نمی توان نادیده 
گرفت؛ مثــلا باید حتما اجــرای طرح تعادل بخشــی ســفره های زیرزمینی 
مدنظر قرار بگیــرد و چاه های غیرمجاز پلمب شــوند. باید تلاش کنیم تمام 
فاضلاب های شــهری و صنعتی بعد از تصفیه وارد سفره های آب زیرزمینی 
شــوند تا به طرح تعادل بخشی ســفره ها کمک کنند. حداقل خوب است با 
این برنامه هفتم، در ســالم نگه داشــتن محیط زندگی مــان گام هایی به جلو 
برداریم. شــاید به جای تدوین ضوابط جدید محیط زیســتی در برنامه توسعه 
هفتم، «بهتر باشــد به ضوابط سخت گیرانه  ای گردن نهیم که پیش از این در 
دســتورالعمل های گذشته وجود داشته اند». از سوی دیگر «تغییرات اقلیمی 
و کاهش باران از یک سو و دست اندازی به سرشاخه های آبی کشور از سوی 
دیگر از طرف همســایگان، باید توجــه ما را به دنبال کردن کنوانســیون ها و 
توافقات آبی قدیم جلب کند تا برای تأمین آب مورد نیاز چه در امر کشاورزی 
و چه امر صنعت و شــرب با احاطه و آینده نگری در بخش بلندپروازی های 
کشــاورزی و انتقال آب برنامه بریزیم». پیشــنهادها در حوزه محیط زیســت 

زیادند، اما آیا اعمال آنها در برنامه اعلان شده تناقض نخواهد آفرید؟
در یادداشــت هفته آینده سعی خواهم کرد به برنامه هفتم از نقطه نظر 

حوزه تخصصی ام، یعنی شهر و شهرسازی و اقتصاد گردشگری بپردازم. 

سازنده منتخب تهران، فارغ التحصیل راه  و ساختمان از دانشگاه امیرکبیر
پژمان جوزی

مطبوعات
ابزاری برای پزشکی اجتماعی و درمانگری

چند سال پیش یکی از مقامات قضائی از فوران آسیب های اجتماعی نگران 
بــود که منجر به ورود ســالانه ۱۶ میلیون پرونده به دســتگاه قضائی شــده و 
می گفت اگر دلســوز هستید، چرا به کاهش آسیب ها کمک نمی کنید. در پاسخ 
گفتم اشکال اینجاست که کمک به کاهش آن را هم جرم انگاری می کنند؛ زیرا 
نمی دانند راه کاهش آســیب های اجتماعی، لاپوشانی و پنهان کردنش نیست، 
بلکه واقعیت لاپوشانی شــده ســرانجام با یک نیشــتر، دمل چرکینش سر باز 
کرده و عفونتی لاعلاج درســت می کند. راه حل، در بیان واقعیت و در دسترس  
گذاشتن داده های مربوط به آســیب های اجتماعی است؛ هرچند تلخ و ناگوار 
باشــد. به این ترتیب جامعه حساس می شــود و متخصصان نیز بحث و تحلیل 
می کنند. ولی هر وقت یک خبرنگار، گزارشــی حرفه ای از آسیب های اجتماعی 
(که در رســانه ها نهان اما در واقعیت، موجود و آشــکار است) ارائه می دهد، 
بی درنگ متهم می شــود. با این وضعیت چطور انتظار دارید بحران ویران ســاز 

آسیب های اجتماعی فروکش کند؟
ســال ۱۳۷۹ (بیش از ۲۰ ســال پیش) نیز یکی از بازجویــان می گفت چرا با 
وجود این همه مشکل، پیوسته مقالات سیاســی علیه نظام می نویسید؟ هرچند 
پس از آن بر پایه جمع بنــدی خود از وضعیت ایران، تمرکز نگارنده روی حقوق 
بشر بود، اما در آن زمان گفتم بیایید از فردا نوشتن سیاسی را ممنوع کنیم و فقط 
اجتماعی بنویســیم! آیا اجازه داده می شــود درباره اعتیاد، طلاق، ازدواج سفید، 
قتل، خشونت خانگی، روســپی گری و... آزادانه نوشته شود؟ وقتی نوشتن و نقد 
در حوزه سیاســت، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را با اتهام روبه رو کنید، نتیجه اش 
فوران ناهنجاری در همه این زمینه هاســت. با این حــال چطور می توان ادعای 

آزادی بیان داشت؟
یکــی از رشــته های نوپدیــد، «پزشــکی اجتماعــی» اســت که پزشــکی و 
جامعه شناســی را پیونــد می زند. این رشــته از نیمه های قرن بیســتم در برخی 
دانشــگاه های اروپایی تأسیس شد. رشته پزشــکی اجتماعی تأثیر وضعیت های 
اجتماعی و اقتصادی را بر بیماری یا ســلامت مطالعه می کند و شــرایطی را که 
منجر به ســاختن جامعه ســالم و کاهــش زمینه های بیماری زا می شــود، بیان 
می کنــد. مطبوعات از طریق گزارش آســیب های اجتماعی و بررســی و تحلیل 
آنها، زمینه یافتن بهترین راهکارها برای مدیریت و کاســتن از انواع آســیب ها را 
فراهم می کنند. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساســی، اقدام مناسب برای پیشگیری از 
وقوع جرم را یکی از وظایف قوه قضائیــه می داند؛ از این رو گزارش ها و نقدهای 
اجتماعــی در مطبوعات، در راســتای وظایف این قوه و درخــور حمایت و تقدیر 
است. این امید وجود دارد که در دستگاه قضائی با عطف توجه به لزوم واقع بینی 
و نقدها و تحلیل های کارشناسی و نیز برای اثبات حق آزادی بیان، اگر از روزنامه 
«شرق» به خاطر کمک به شناخت علمی آسیب های اجتماعی تقدیر نمی شود، 

دست کم این اتهام از آن برداشته شود.

حجاب یکی از مهم ترین احکام اســلامی است و شکی در وجوب آن ۱ 
نیســت. از دیدگاه فقها، حجاب اصطلاحا عبارت اســت از پوشــاندن 
ضروری مو و ســایر اعضای بدن به جز صورت و دو دســت توسط زنان در برابر 
مردانی که طبق شــریعت اســلام نامحرم شمرده می شــوند؛ همچنان که در 
رابطه با مردان حداقل مقدار پوشش واجب حفظ عورتین است. مستند وجوب 
حجاب مجموعه ای از آیات و روایات اســت ازجمله آیات ۳۰ و ۳۱ ســوره نور و 
۵۹ ســوره احزاب. بنابراین اصل وجوب پوشــش شرعی یا حجاب حکم مسلم 

به پیروی از فقــه، موضوع حجاب در قوانیــن موضوعه هم مطرح ۲ فقهی و از ضروریات دین است.
شده اســت. مطابق اصل ۷۱ قانون اساســی، نظر به اینکه مجلس 
شورای اســلامی در مســائل مختلف در حدود قانون اساســی می تواند قانون 
وضع کند، مجلس شورای اســلامی بر همین اساس قوانین مختلفی در رابطه 
با حجــاب وضع کرد. ابتدا در قانــون مجازات اســلامی ۱۳۶۲ به این موضوع 
پرداخت و ســپس در سال ۱۳۷۵با انجام اصلاحات در این قانون، در ماده ۶۳۸ 
بخش پنجم تعزیرات به این مســئله پرداخت. همچنین ســال ۱۳۶۵ در قانون 
نحوه رســیدگی به تخلفات و مجازات فروشــندگان لباس هایی که اســتفاده از 
آنها در ملأ عام خلاف شــرع اســت یا عفت عمومی را جریحــه دار می کند، هم 
به مجازات تولیدکنندگان این البســه پرداخته و هم کسانی که در انظار عمومی 
وضع پوششــی و آرایشی آنها خلاف شرع یا موجب ترویج فساد و هتک فرهنگ 
عمومی باشــد. ســپس در ســال ۱۳۹۲ با اصلاحات و تغییراتی کــه در قوانین 
۶۲ و ۷۵ صــورت گرفت، این دو قانون منســوخ شــد، اما بخــش پنجم قانون 
مجازات ۱۳۷۵ که به این مســئله پرداخته، همچنان به قوت خود باقی و معتبر 

از مجموع ادله و مدارکی که در خصوص حجاب بیان شــده، مانند ۳ است.
برخی آیات قــرآن، عدم مجازات برای بی حجابــی و بدحجابی در 
صدر اســلام و عبادی بودن حجاب، مشــخص می شــود که حجاب یک واجب 
فردی اســت، اما به لحاظ آثار اجتماعی ماننــد حفظ امنیت اخلاقی جامعه بر 
اساس قواعد باب ضرورت مانند الضرورات تبیح المحظورات اگر تشخیص داده 
شــد که بی حجابــی و بدحجابی آثار منفی بر امنیت اخلاقی جامعه گذاشــته، 

حکومت اســلامی می تواند در این زمینه از باب امر بــه معروف و نهی ازمنکر 
ورود کند و بدیهی  اســت به محض برطرف شدن ضرورت، این ورود هم منتفی 
می شود. بنابراین نکته مهم در اینجا اثبات تأثیر بدحجابی و بی حجابی بر امنیت 

همان گونــه که گفتیم اگر ثابت شــود بدحجابــی و بی حجابی تأثیر ۴ اخلاقی جامعه است.
مســتقیم بر امنیت اخلاقــی جامعه دارد، حکومــت می تواند ورود 
کند. اکنون این ســؤال مطرح می شــود که این  ورود باید چگونه باشد؟ اجبار به 
حجاب باشد؟ مجازات باشــد یا ارشاد و اصلاح و از بین بردن برخی مسائل که 
باعث لجاجــت مردم و بدحجابی و بی حجابی می شــود؟ در جواب باید گفت 
پیام اســلام نفی اجبار در دین است. اســلام دین ارشاد و اصلاح است نه اجبار 
و اکــراه. هم آیــات و روایات بر این مســئله تأکید دارند و هم ســیره اهل بیت، 
مخصوصا در حدود ۱۵ ســال حکومت نبوی و علوی، قرآن کریم در چندین آیه 
می فرمایــد انما علیــک البلاغ؛ وظیفه تو تنها هدایت مردم اســت یا می فرماید 
افانت تکــره الناس حتی یکونوا مؤمنین؛ آیا می خواهــی به زور مردم را مؤمن 
کنی؟ یا می فرماید لااکراه فی الدین؛ در دین اجبار و اکراه نیســت. مرحوم علامه 
طباطبایی می فرمایند این تصریح به خاطر این اســت کــه ایمان و اعتقاد قلبی 
اساســا اجبار و اکراه پذیر نیســت. ممکن  اســت ظاهر درست شــود، اما ارزش 
ایمانی ندارد. بنابراین توصیه اســلام در رفتار بــا مردم و اصلاح ناهنجاری های 
اجتماعی، زبان زور و اجبار نیســت بلکه زبان مدارا و اصلاح و نیکو سخن گفتن 
اســت. امام صادق(ع) در تفسیر آیه شریفه قولوا للناس حسنا می فرماید یعنی 
بــا همه مردم چه خودی و چه بیگانه، نیکو ســخن بگویید. با مؤمنان با چهره 
گشاده سخن بگویید و با مخالفان گفتاری مداراجویانه داشته باشید تا آنها را به 
خودجذب کنید. ممکن  اســت با کمتر از اینها بتوانید شر مخالفان را از سر خود 
و برادران دینی خود کم کنید. اصل مســلم در ســیره نبوی در خصوص برخورد 
بــا ناهنجاری هــا، امر به معروف و نهی از منکر بود؛ آن هم توســط افراد آگاه و 
آموزش دیده و رکن رکین آن مدارا با مردم بود. بر همین اساس، فرمود عاقل  ترین 
مردم کســی اســت که بیشــتر با مردم مدارا کند و خوارترین مردم کسی است 
که بیشــتر آنها را مورد تحقیــر، توهین و آزار قرار دهــد. همچنین علی(ع) در 
نامه ای به فرماندار بصره فرمودند بدان که بصره امروز جایگاه شیطان و کشتزار 

آنان که مســئله حجاب را بزرگ کرده و بر طبل اجبار آن می کوبند، ۵ فتنه هاست؛ با مردم آن به نیکی رفتار کن و گره وحشت را از دل های آنها بگشا.
عمدا یا ســهوا موضــوع اصلی و اساســی در این زمینــه را که در 
حقیقت بی حجابــی و بدحجابی نتیجه و واکنش جامعه به آن اســت، نادیده 
گرفته اند و آن شیوه نامناسب حکمرانی و نبود عدالت اجتماعی  است. واقعیت 
این  اســت که موضوع بدحجابی و بی حجابی یک واکنش است؛ واکنش مردم 
بــه بی عدالتــی اجتماعی و اتلاف وقــت و عمر مردم و فقر و فســاد و تبعیض 
حاکــم بر جامعــه. واقعیت انکارناپذیر این اســت که اگرچه مــا در چهار دهه 
گذشته پیشرفت های بسیار خوبی داشته ایم که از برکات نظام مقدس جمهوری 
اسلامی  است، اما متأسفانه در موضوع عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و فساد 
و فاصله طبقاتی توفیق چندانی نداشــته ایم و ایــن موضوع به اعتماد عمومی 
آسیب زده است. از ســوی دیگر، متأسفانه ما نتوانســته ایم بستر مناسبی برای 
اعتراض مردم به نابســامانی ها فراهم کنیم و آنها را نســبت به حل مشــکلات 
و اصلاح امور امیدوار کنیم. بنابراین بخشــی از جامعه مراتب اعتراض شــان به 
بی عدالتی هــا و نابســامانی ها را این گونه و با لجاجت بیــان می کنند. در نتیجه 
به نظر می رســد راه اصلاح و مبارزه با بدحجابــی و بی حجابی، تمرکز بر فقط 
موضوع حجاب و ســخت گیری در این باره نیســت، بلکه بایــد از طریق اصلاح 
شیوه حکمرانی به مقوله عدالت اجتماعی و تأمین آن پرداخت و با به رسمیت 
شناختن حقوق متقابل حکومت و مردم و میدان دادن به مردم جهت استیفای 
حقوق شان که رکن رکین حکومت اسلامی هستند، شکاف ایجادشده بین دولت 
و مردم را ترمیم کرد. نباید بین گناهان و مجرمان فرق گذاشت و حجاب را بزرگ 

کرد و سایر جرائم و مجرمان را نادیده گرفت. 
اگــر قرار بــه مبارزه با جــرم و مجرم ا ســت، باید با همــه مصادیق جرم و 
مجرم برخورد کرد و بســتر مناســبی برای مردم فراهم کرد تا از همه جرائم و 
نابسامانی ها ازجمله اختلاس  ، مافیابازی، ناکارآمدی مسئولان و نهادها و تحدید 
و ســلب حقوق مشروع و قانونی خود انتقاد کنند و این خواست عمومی است؛ 
وگرنــه صرفا تمرکز بر حجــاب و اجباری کردن آن و برخــورد با بی حجاب ها و 
بدحجاب ها و چشم بســتن بر دیگــر جرائم و مجرمان نه تنها مشــکلی را حل 

نخواهدکرد بلکه قطعا بر دامنه مشکلات خواهد افزود.

برنامه هفتم و مشکلات محیط زیستی ما چین ما و چین ماچین
ادامه از صفحه اول

اجبار حجاب یا اصلاح شیوه حکمرانی
یکی از موضوعاتی که پیرامون احکام اســلامی مطرح می شــود 
این اســت که آیا می توان مردم را الزام و اجبار به رعایت احکام 
اســلامی کرد؟ این موضوع امروزه مشخصا در رابطه با حجاب از 
اهمیت خاصی برخوردار شده اســت. در این خصوص موارد زیر 
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